
بعد از ســال ها معلمی، یک روز احساس کردم زمان آن 
رسيده است که خودم را ارتقا بدهم. به این نتيجه رسيدم 
که برای این کار باید »زبان بدن« مؤثرتری داشــته باشم. 
برای همين رفتم سراغ بازیگری. می خواستم معلم بهتری 
شــوم. چرا؟ برای اینکه آدم تأثيرگذارتری باشــم و در این 
دنيای پيچيده و شلوغ، بتوانم چرخ دنده های بزرگ تری را به 
حرکت درآورم. وقتی دورة آموزش بازیگری را شروع کردم، 
سی ســالم بود و راســتش از هم کلاسی های 
جوان خجالت می کشيدم و نسبت به ادامة راه 
تردید داشتم. وقتی استاد پرسيد اهل کجایی؟ 
گفتم اهل تهران. استاد دوباره پرسيد، پس این 
لهجه ات مال کجاســت؟ با تعجب گفتم، چه 
لهجه ای؟! اما خيلی زود متوجه شدم از شدت 
اضطراب طــوری دندان هایم را به هم فشــار 
می دهم که حرف زدنــم از حالت عادی خارج 

شده است.
 با این حال، اگر حمل بر خودستایی نباشد، 
باید بگویم خيلی زود بر اوضاع مســلط شدم 
و از هم کلاسی ها پيشی گرفتم. نيمسال )ترم( 
دوم، یک نمایشنامه خوانی را روی صحنه بردم. 
نيمسال )ترم( سوم، یک اجرای نمایشی کامل 
داشتم. نيمسال )ترم( چهارم رسيدم به اجرای روی صحنه 
و کارگردانی. البته این پيشرفت چشمگير به استعداد خاص 
من ربط چندانی نداشــت، بلکه بيشتر حاصل دوازده سال 
سابقة معلمی ام بود. من این تجربه را داشتم که هر روز در 
سه کلاس متفاوتِ سی نفره حاضر شوم و سعی کنم آن ها 
را درگير درس و بحث کنم. یعنی همان کاری که بازیگران 
روی صحنــة نمایش انجام می دهند و توجه تماشــاگران 
را جلــب می کنند. قبــل از هر چيز بایــد کاری می کردم 
حوصله شان سر نرود. بعد باید به آن ها می فهماندم که آدمی 
دوست داشتنی هستم و حسِ مثبت آن ها را نسبت به خودم 
برمی انگيختم. آن وقت تازه باید درس را شروع می کردم. به 

عبارت دیگر، می خواستم بازیگری یاد بگيرم تا معلم بهتری 
باشم، و چون تجربة معلمی داشتم، بازیگر بهتری شدم. 

کم کم فنون و مهارت های نمایشی را در کلاس هایم به کار 
می گرفتم. مثلًا موقع درس دادن سعی می کردم در زاویه ای 
قرار بگيرم که بيشــترین تعداد بچه ها را پوشــش دهم. یا 
وقتی پای تخته بودم، لازم نمی دیدم به بهانة بهتر شنيدنِ 
ســؤال دانش آموز، بيش از حد به او نزدیک شوم و ... مدتی 
بعد، حس کردم می توانم تجربه ها و فن های نمایشــی را با 

سایر همکارانم هم به اشتراک بگذارم.
 به طور مثال، موقع زنگ تفریح، در دفتر معلمان نشسته 
بودیــم که یکی از همکاران، در حالی که ســرش را ميان 
دو دســت گرفته بود، خودش را ولو کــرد روی صندلی و 
گفت: »وای از دســت این بچه ها! ســردرد گرفتم!« من با 
کمی پرس وجو متوجه شــدم ایشان به اصطلاح با »صدایِ 
ســر« صحبت می کند. یعنی همان چيزی که در نمایش 
جزو خطاهاســت و نباید انجام شود. به او توضيح دادم، اگر 
هنگام ادای کلمات تنفس درستی داشته باشد، به حنجره 
و تارهای صوتی فشــار کمتری خواهد آمد. به این ترتيب، 
تجربه های نمایشــی خودم را به همــکاران و رفقا منتقل 
می کردم و چيزهایی مثل نحوة تنفسِ صحيح، ایســتادن 
درست و اســتفادة بهتر از زبان بدن را یادشان می دادم. تا 
اینکه شــروع کردم به برگزاری دوره هایی با عنوان »زبان 
اصلــی«. چرا که معتقدم، زبان اصلی ما همين قدرتِ بيان 

بدنی ماست و کلمات فقط حکم »زیرنویس« را دارند.
نکتة دیگر اینکه، طبق حدیثی از امام موسي كاظم )ع(، 
»هر کس که دو روزش یکنواخت باشد، مغبون است و هر 
که فردایش بدتر از امروزش باشــد، فریب خورده اســت.« 
)بحارالانوار، ج 78، ص 327( با این نگاه، یکی از مسئوليت های 
معلم این اســت که هر روز دو لحظة مهم را تجربه کند و 

لذت این تجربه ها را به شاگردان خود نيز بچشاند:
۱. لحظة شگفت انگيز »واو!«

۲. لحظة شيرین »آهان!«

بايد خود را ارتقا مي دادم!
پای صحبت های عليرضا طالب لو، معلم، بازیگر نمایش و فيلم ساز

فعالیت ها باید 
آن قدر متنوع 
باشند كه 
دانش آموزاني با 
نیازها، سلیقه ها، 
توانایي ها و 
سبك هاي 
متفاوت یادگیري 
بتوانند از آن ها 
بهره بگیرند و 
احساس رضایت و 
موفقیت كنند

تجربهها

مریم موسوي
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معلم از راه های گوناگــون می تواند چنين لحظه هایی را 
تجربه کند؛ با خواندن کتاب، دیدن فيلم و هم نشينی با اهل 
فضل. آنگاه همين تجربه هــا می توانند فعاليت های جذابِ 

نمایشی او را در صحنة کلاس غنی تر کنند.

نکتـه بعـدی اینکـه درس هنـر در مدرسـه های 
همـراه  خوش نویسـی  و  نقاشـی  بـا  بيشـتر  مـا 

اسـت. در حالـی کـه بـه نظـر بنـده، در دنيـای 
امـروز، نمایـش از هـر دوی آن هـا مهم تـر و 

بسـتری اسـت بـرای »خودابرازگـری« و 
»خودشناسـی«. یعنـی همان طـور کـه 
دانش آمـوزان طـی تحصيـلات عمومی 
در  اصلـی  عمـل  چهـار  بـا  حداقـل 
ریاضيات آشـنا می شوند و اسـتفاده از 
آن هـا را تمرین می کننـد، هنر نمایش 

و زبـان بـدن نيـز بایـد جـزو درس های 
عمومـی گنجانـده شـود تـا دانش آمـوزان 

فرصـت کننـد حداقل هایـی را در ایـن زمينـه 
فـرا بگيرنـد و بتواننـد آن هـا را در زندگـی خـود بـه 

کار بندنـد. اصـولًا چـرا کـودکان بـه عروسـک های خـود 
دل می بندنـد یـا بـه سـرگرمی هایی مثـل »خاله بـازی« 
علاقـه نشـان می دهنـد؟ چـون این کارهـا به آن هـا امکان 
می دهـد از چارچوب هـای معمـول روزمـره خارج شـوند و 
در خيـال خـود زندگـی و جهـان دیگـری را تجربـه کنند. 
بـه بيـان دیگـر، هنـر نمایـش، جـان و روح مـا را وسـعت 
می دهـد و غنی تـر می کنـد. شـک نبایـد کرد کـه هنرمند 
مطرحی همچـون زنده یاد عزت الله انتظامی، عمرش بسـی 
طولانی تـر از هشـتاد سـال و انـدی بـوده اسـت و به جرئت 
می تـوان گفـت آن بزرگـوار در واقـع بيـش از هشـت صد 
سـال زیسـته اسـت. ما به عنـوان متوليـان تعليـم و تربيت 
وظيفـه داریـم زمينة چنين عمری غنـی و طولانی را برای 

مخاطبـان خـود فراهـم کنيم.
بـا ایـن حال، بـه نظر می رسـد هنـر نمایـش در فرهنگ 
مـا آن طـور که باید جـدی گرفته نشـده و نمی شـود. مثلًا 
حرفـه ای را کـه در خيلـی از کشـورها به عنـوان »عملگـر« 
)آکتـور( شـناخته می شـود، در زبـان مـا »بازیگـر« ناميده 
می شـود. یعنـی گویـا در پـس ذهن خـود حاضر نيسـتيم 
جایگاهـی فراتـر از بـازی بـرای آن قائل شـویم. همچنين، 
در خيلـی از خانواده هـا هنـوز بـه نمایش و بازیگـری روی 
تلقـی  ادابـازی  را نوعـی  خـوش نشـان نمی دهنـد و آن 
می کننـد. خـب، نظـام آموزشـی هـم لاجـرم از هميـن 
فرهنگ عامـه متأثـر اسـت. در حالـی کـه آموزش وپرورش 

بایـد پيشـرانِ فرهنـگ عمومی باشـد، نه طفيلـی آن.

تمرین هایی برای کلاس
۱. یادم هست، وقتی بچه بودم، اگر مادرم موقع نمازخواندن 
متوجه می شد دارم دســت  به  کار خطرناکی می زنم، مثلًا 
کبریت می کشم یا پریز برق را دست کاری می کنم، یک دفعه 
ذکرهای نماز را با لحن شدیدتری ادا می کرد و تقریباً داد 
می زد: »الله اکبر!!!« یا »ســبحآآآآن الله!!«. با الهام از 
همين نوع خاطرات و برای اینکه بچه ها یاد بگيرند 
لحنِ بيان در رســاندن منظور، نقشــی فراتر از 
واژه ها ایفا می کند، با بچه ها قرار می گذاریم 
منظور خود را فقــط با تکرار یک حرف 
الفبا- مثلًا حرفِ ج- برسانيم. سپس به 
یکی از دانش آموزان چشم بند می زنيم. 
دوســتان او باید با تکــرار همان یک 
حرف او را در جهــت صحيح هدایت 
کنند تا مثــلًا برود و چيزی را که روی 
نيمکت ردیف آخر کلاس گذاشته ایم، پيدا 

کند.

۲. موقعيت هایــی را برای دانش آموزان توضيح می دهم و 
از آن هــا می خواهم در آن موقعيت ایفای نقش کنند. مثلًا 
کســی که توی خيابان یک کيف پول پيدا کرده اســت. یا 
کســی که در کلاس خوابش برده و پس از بيداری متوجه 

می شود، همه رفته اند و در مدرسه را هم قفل کرده اند...

۳. فرصت لطيفه گویی ایجاد می کنــم. بچه ها معمولًا از 
تعریف کردن لطيفه لذت می برند. اما عده ای هم هستند که 
از بيم »بی مزه بودن«، از این کار هراس دارند. اســتفاده از 
فن »شوخي پردازي روي صحنه« )استندآپ كمدي( یا طنز 
سرپایی می تواند در ایجاد اعتماد به نفس و نشاط در کلاس 
تأثير فوق العاده ای داشته باشــد. در مراحل بعد می توانند 
داستان هایی مانند چوپان دروغ گو را به طور صامت و بدون 

حرف زدن بازی کنند.

4. در صحنه قاب سازی می کنيم. تعدادی از دانش آموزان 
مانند مجســمه در حالت های متفاوتی قرار می گيرند و از 
بقيه خواســته می شود بر اســاس نحوة قرارگيری افراد در 
صحنه، داســتان یا ماجرایی را روایــت کنند. این روش تا 
حدی شــبيه روش »لکه و  جوهر« رورشاخ است که برای 

آزمون شخصيت استفاده می شود.

البته به فراخور حال وهوای کلاس می توانيم فعاليت های 
متنوع دیگری را نيز ترتيب دهيم و با این ترفندها کلاس را 

به فضای بانشاطِ یادگيری بدل کنيم.
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